
پـى افكندم از 
نظم كاخى بلند
 به مناسبت 25 ارديبهشت، روز بزرگداشت فردوسى

   تصوير اول: باغ غزنين
صبح زيبايى بود. هوا آفتابى و دل نشين بود. باغ 
ــبز  غزنين پر از گلهاى رنگارنگ و درختان سرس
ــه لاى برگهاى درختان  ــيم خنكى از لاب بود. نس
ــى داد. چند تن  ــد و صورتها را نوازش م مى وزي
ــلطان محمود در ميان باغ  ــاعران دربار س از ش
نشسته و مشغول گفت وگو بودند. آنها جامه هايى 
ــبدهايى پر از ميوه هاى  زيبا بر تن داشتند و س
رنگارنگ در مقابلشان بود. در كنار آنها مردى نيز 
ــنى سفيد، چهره اى مهربان و لباسهاى  با محاس
ــته بود. او حكيم ابوالقاسم فردوسى  ساده نشس
بود. حكيم توس براى آن كه «شاهنامه»اش در 
روزگاران دراز گزندى نبيند، به غزنين آمده بود 
تا كتاب را به سلطان ارائه كند و با امكانات دربار 
چند نسخه از آن تهيه شود. در باغ غزنين شاعران 
دربار يكى يكى شاهنامه را ورق مى زدند و ابياتى 
ــپرى  از آن را مطالعه مى كردند. اندك زمانى س
شد. عنصرى، ملك الشعراى دربار محمود، رو به 
ــى كرد و گفت: «اى ابوالقاسم، ما قبل از  فردوس
ــلطان معرفى كنيم، بايد طبع  آن كه تو را به س
ــعرت را بيازماييم. پس هر كدام از ما شاعران  ش
دربار، مصراعى را فى البداهه با قافيه اى مشكل و 
ــز بايد مصراع چهارم را  كمياب مى گوييم. تو ني

بگويى. آيا قبول مى كنى؟»
فردوسى به چشم هاى عنصرى خيره شد و گفت: 

«قبول مى كنم.»
عنصرى پس از مكثى كوتاه اين مصراع را سرود: 

«چون عارض تو ماه نباشد روشن.»
فرخى بدون معطلى شعر او را ادامه داد: «مانند 

رُخت گل نبُوَد در گلشن.»
عسجدى، ديگر شاعر دربار نيز مصراع سوم را 

سرود: «مژگانتْ همى گذر كند از جوشن.»
ــدون آن كه لحظه اى  ــى ب در اين هنگام فردوس
ــى  درنگ كند، مصراع چهارم را با لحنى حماس

سرود: «مانند سنان گيو در جنگ پشَِن.»*
ــاعران دربار همه حيران و  ــعر فردوسى ش با ش

شگفت زده شدند.

 تصوير دوم: دربار سلطان محمود
سلطان محمود با غرور و تكبر بر تخت سلطنت 
ــكاران و غلامان در حال  ــته بود و خدمت نشس
ــوى او وزيران و  پذيرايى از او بودند. در يك س
سردارانش ايستاده بودند و در ديگر سو شاعران 

مداح دربار.
ــتاده بود.  ــى نيز روبه روى سلطان ايس فردوس
ــاهنامه را در  ــود درحالى كه ش ــلطان محم س
ــى كرد و با  ــت گرفته بود، روى به فردوس دس
ــاهنامه ات را خواندم. شاهنامه  طعنه گفت: «ش
خود هيچ نيست مگر حديث رستم واندر سپاه 

من هزار مرد چون رستم مى باشد.»
ــى زد و گفت: «زندگانى  ــى لبخند تلخ فردوس
ــپاه تو چند مرد  ــلطان دراز باد. ندانم اندر س س
ــه خداى  ــا اين دانم ك ــد، ام ــتم باش چون رس
ــتن را هيچ بنده چون رستم ديگر  تعالى خويش

نيافريد.»
ــاهنامه اش را  ــى اين سخن را گفت، ش فردوس
ــت و از كاخ خارج شد. كمى بعد از رفتن  برداش
ــلطان محمود ناگهان از جا برخاست و با  او، س
ــم به وزير و درباريانش گفت: «اين مردك  خش

مرا به كنايه دروغ گو خواند.»
همهمه اى در جمع افتاد. وزير گفت: «بايد او را 

پيدا كرد و كشت.»
ــهر را  ــربازان تمام ش ــلطان س ــتور س ــه دس ب

جست وجو كردند، اما فردوسى را نيافتند.
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تصويرگر: حسن تبريزي



پى نوشت
ــت ميان قندهار  ــن محلى اس * گيو، پهلوان ايرانى و پش
ــران و توران با يكديگر به  ــپاه اي و مولتان كه در آن جا س

جنگ پرداختند.
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 تصوير سوم: دروازة توس
ــيد آرام آرام خود را  ــود. خورش ــك ظهر ب نزدي
ــلطان محمود و  ــيد. س ــمان مى كش بر بام آس
لشكريانش در راه بازگشت از هندوستان بودند. 
چهره هايشان همه خسته، گرمازده و عرق كرده 
ــتوار رسيدند  بود. در راه به قلعه اى محكم و اس
ــلطان  كه گروهى به آن جا پناه برده بودند. س
ــتاد تا آنها را به تسليم  محمود قاصدى را فرس
وادارد. وقتى قاصد برگشت، سلطان از وزيرش، 
خواجه حسـن ميمندى پرسيد: «به نظر تو 

چه پاسخى به پيام من داده اند.»
ــى  ــن بيت را از فردوس ــى اي ــه بى معطل خواج

خواند:
اگر جز به كام من آيد جواب

من و گرز و ميدان و افراسياب
ــه خواجه  ــتاد و ب ــت باز ايس ــود از حرك محم
ــعر از كيست كه مردى ازو همى  گفت: «اين ش

زايد؟»
خواجه گفت: «شعر از بيچاره ابوالقاسم فردوسى 
ــت كه 35 سال رنج برد و چنان كتابى تمام  اس

كرد و هيچ ثمره اى از آن نديد.»
ــردى كه از او ياد  ــود گفت: «كار خوبى ك محم
كردى. به غزنين كه بازگشتيم، به من يادآورى 

كن تا هدايايى برايش بفرستيم.»
ــلطان از  ــتادگان س اما چند ماه بعد وقتى فرس
ــهر توس وارد مى شدند، مردم جنازة  دروازة ش
فردوسى را از دروازه اى ديگر به سوى باغ زيباى 

توس مى بردند.
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